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خبــــــر

ســپهرغرب، گروه خبر - سمیرا گمار: دوستان و 
هم‌رزمان شهید چیت‌سازیان متفق‌القول‌ هستند 
کــه سِــر مانــدگاری او شــجاعت، تفکــر و تدبیــر و 

درعین‌حال مقامات عرفانی و اخلاقی بود.
شــهید »علــی چیت‌ســازیان« در ســال 1341 در 
همدان متولد شــد. شجاعت، تیزهوشی و توانایی 
جســمی از خصوصیات بــارز دوران کودکــی او بود 
و علاقــه بســیاری بــه ورزش‌هــای رزمــی داشــت؛ 
پُرتــاش و با روحیه بود و ورودش به هنرســتان با 
پیروزی انقلاب اســامی مقارن شــد و او هم مانند 
میلیون‌هــا ایرانــی در راه پیــروزی انقــاب اســامی 

تلاش‌های فراوانی کرد.
هم‌زمــان بــا فرمان امام راحل مبنی بر تشــکیل 
وارد  هنرســتان  طریــق  از  میلیونــی،   20 ارتــش 
بســیج شــد و در پادگان آموزشــی قــدس همدان 
و  هــوش  گذرانــد.  را  نظامــی  آموزش‌هــای  دوره 
ذکاوت او در کســب فنــون نظامــی به‌قــدری بــود 
کــه در مدت کوتاهــی به‌عنوان فرمانــده نیروهای 
آموزشــی انتخاب شــد و بعــد از آن فرمانــده مرکز 
آموزش نظامی شــد. با آغاز جنگ تحمیلی و تجاوز 
دشــمن بعثــی به خــاک وطن، بــا تشــکیل و قبول 
فرماندهــی گــردان انصارالحســین )ع( و بــه عهده 
گرفتــن مســئولیت آموزش جنگ‌های کوهســتانی 
در این گردان به منطقه عملیاتی رفت و ســپس با 
تشکیل لشکر انصارالحسین )ع( به‌عنوان فرمانده 
یــگان برگزیــده شــد و  ایــن  اطلاعــات و عملیــات 
نامش به‌عنوان یکی از شاهکارترین عناصر مکتب 
خمینی کبیــر با امتزاج شــجاعت و اخلاص ماندگار 
شــد. درنهایت، در روز چهارم آذرماه سال 1366 در 
حین انجام یک مأموریت گشت شناسایی داغ او تا 

ابد بر دل انقلاب ماند.
بــا ذکر این مقدمــه آنچه در ادامــه می‌خوانید، 
گفت‌وگــو با ســه تــن از نیروهــا و هم‌ر‌زمان شــهید 
علــی چیت‌ســازیان اســت کــه بــه ابعــاد مختلــف 

شخصیت و زندگی او پرداخته‌اند.

   در میدان جنگ سرسخت بود، اما وقتی 
اســیر می‌آوردیم، طــوری برخورد می‌کرد که افســر 

عراقی دلش نمی‌آمد از او جدا شود!
محســن جام‌بــزرگ بــا اشــاره بــه آشــنایی خود 
با شــهید علــی چیت‌ســازیان که باهم عقــد اخوت 
بســته بودنــد، گفــت: ارتبــاط ما بــه اوایــل انقلاب 
برمی‌گردد، ایشان در زمره تظاهرات‌کنندگان علیه 
رژیــم طاغوت بــود و همدیگر را می‌دیدیم. بســیج 
که تشــکیل شــد، آنجا باهم حشر و نشــر داشتیم، 
درواقع شــهید چیت‌ســازیان زیر نظر شهید حسن 
مــرادی آمــوزش می‌دیــد و اغلــب افــرادی کــه در 
ایــن گــروه بودند، شــهید شــده یــا در زمــان جنگ 

مسئولیتی برعهده داشتند.
وی ادامــه داد: ســال 1362 بنده به‌عنوان یکی 
از نیروهای شهید چیت‌سازیان به قرارگاه اطلاعات 
عملیــات تیــپ انصارالحســین )ع( رفتــم و تا ســال 
1365 کنار او بودم؛ بعد که غواصی تشــکیل شــد، 

به آنجا رفتم.
هم‌رزم شــهید چیت‌سازیان تشــریح کرد: یکی از 
خصوصیات بارز او شــجاعت و نترســی بود، ضمن 
اینکــه خــودش مــرد عمــل بــود و در هــر کاری که 
می‌خواســت در آموزش‌ها و نظایر آن انجام دهد، 
پیشــتاز بود و بعد از نیروهایش می‌خواست آن کار 
را انجــام دهند؛ این‌طور نبــود که فرمان بدهد این 

کار انجام شود و خودش دور بایستد.
وی گفت: او بــه حدی با بچه‌ها مأنوس بود که 
خیلی‌هــا علی صدایش می‌کردنــد، آن‌قدر محبوب 
بــود که نیروهایش شــیفته او می‌شــدند و برایش 
اعتــراض می‌کــردم  جــان می‌دادنــد؛ مــن گاهــی 
بگوییــد بــرادر علــی یــا علی‌آقــا، امــا خــودش بــه 
حــدی متواضــع و افتاده بود که اصلاً این مســائل 
برایــش مطــرح نبــود. در مقابل خانواده شــهدا و 
کســانی که بــه انقلاب خدمت می‌کردند نیز بســیار 
افتاده‌حــال بود، اما با وجــود این روحیه در مقابل 
دشــمن بســیار سرســخت و جســور بود. به‌طوری 
کــه در یکی از ســخنرانی‌هایش خطاب به کســانی 
کــه گاهی شــیطنت می‌کردند، می‌گفت مــا اگر قرار 
بود از این کارها بکنیم، آمریکا را از این کشور بیرون 
نمی‌کردیم. درواقع می‌توانم بگویم که این شــهید 
ذینَ 
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ایــن مبارز انقلابــی ادامه داد: این عزیــز بزرگوار 
براســاس الگوهــای اســام عمل می‌کــرد؛ وقتی با 
ــى الکُفّارِ بــود و اگر 
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َ
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همــان دشــمن اســیرش می‌شــد، بــا او مثــل یک 
برادر رفتار می‌کرد. خاطرم است که یکی از افسران 
عراقــی را بــه او داده بودنــد کــه اطلاعــات بگیــرد، 
آن‌قدر بــا علی‌آقا و بچه‌هایش مأنوس شــده بود 
کــه وقت رفتن گریه می‌کــرد. یعنی علی‌آقا این‌طور 
بود که دشمنی که با او در میدان جنگ می‌جنگید، 
با دشمنی که اســیر او بود، تفاوت داشت و این‌ها 

براساس دستور اسلام بود.
چیت‌ســازیان  شــهید  کــرد:  تصریــح  جام‌بــزرگ 
بسیار ریزبین بود، ایشان در یکی از سخنرانی‌های 
ســیم  از  می‌توانــد  »کســی  گفتــه  خــود  معــروف 
ســیم  در  کــه  کنــد  عبــور  دشــمن  خاردارهــای 
خاردارهــای نفــس خــود گیــر نکــرده باشــد«؛ این 
جملــه ناظر به تزکیه اســت. این حرف یک بســیجی 
و پشــتوانه آن اعتقــاد داشــتن بــه خداوند متعال 
بــوده، چراکــه خــدای متعــال فرمــوده اســت »إِن 
رقانًــا« وقتی شــما تزکیه 

ُ
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َ
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نفــس داشــته باشــید، خداونــد تشــخیص حــق و 
باطــل را برایتــان راحــت می‌کند. این خودســازی و 
تزکیــه نفس باعث ماندگاری شــهید چیت‌ســازیان 

شده است.

   خشــم و خنده شــهید چیت‌سازیان برای 
رضای خدا بود

وی توضیــح داد: البتــه گاهی هــم در مورد این 

شــهید بزرگوار مسائلی عنوان می‌شود یا وقتی در 
قید حیات بود عنوان می‌شد که خودش می‌گفت 
راضی نیســتم این موارد را بگوییــد؛ مثلاً می‌گفتند 
او می‌رود ســر عراقی‌ها را می‌برد! اصلاً کار ایشــان 
ایــن نبود. اگر افتخار کردن بــه این کار مهم و اصل 
باشــد، داعشــی‌ها کــه بیشــتر ایــن کار را کرده‌اند! 
هدف شــهدا کشــتن آدم نبود، پیــروزی بر کفر بود. 
بر همین اساس خشم و خنده شهید چیت‌سازیان 

برای رضای خدا بود.

   مثــل یک ابر بهار برای فرزند شــهید گریه 
می‌کرد

ایــن رزمنــده دوران دفــاع مقدس اذعــان کرد: 
بعــد از عملیــات والفجــر پنج کــه در چنگوله انجام 
آیــت‌الله  شــد، بــه همــراه شــهید چیت‌ســازیان و 
فاضلیان به خانه شــهید منصوری‌پور رفتیم، او یک 
فرزند نوزاد داشــت، علی‌آقا این نوزاد را بغل کرده 
بود و مثل ابــر بهاری گریه می‌کرد و تا چندروز حال 
خوبــی نداشــت. کســی کــه در مقابل کفــر آن‌طور 
شــجاع و ســخت اســت، ببینیــد در مقابــل فرزنــد 
یک شــهید چقــدر لطافت دارد؛ همه این‌ها نشــان 

می‌دهد رفتارهای او برای رضای خدا بود.

   گل کرد و صاحب نام شد
مرخصــی  بــه  او  وقتــی  کــرد:  ابــراز  جام‌بــزرگ 
می‌آمــد، فقــط یک شــب در خانــه خــودش بود و 
بقیه روزها را یا بیمارســتان بود یا در مناطق پایین 
شــهر بــه خانــواده محرومــان سرکشــی می‌کــرد. 
یــادم می‌آیــد بعــد از والفجر دو کــه در حاج‌عمران 
عــراق انجام شــده بــود، آبان‌ماه بود و هوا ســرد؛ 
و همــه  کردیــم  از حاج‌عمــران حرکــت  زود  صبــح 
پشــت تویوتــا بودیم، به غیــر از راننــده دو نفر هم 
می‌توانســتند جلــو بنشــینند، علی‌آقا دیــد بچه‌ها 
عقب نشسته‌اند، خودش هم آمد نشست و گفت 
وقتی بچه‌ها اینجا هســتند، من چرا جلو بنشینم؟ 
از کردســتان رد شــدیم و به کرمانشــاه رسیدیم که 
نیروهــای تأمین امنیــت جاده‌ها از ســاعت پنج به 
بعــد بــه پایگاه‌هایشــان می‌رفتند، در آنجــا پلیس 
جلــوی ما را گرفت و گفت احتمــال اینکه گروه‌های 
کوملــه دمکرات حمله کنند، هســت و مــا به طرف 
همدان برگشتیم. در سه‌راهی همدان- صالح‌آباد 
باران می‌آمد، شــب شــده و هوا ســرد بــود که پتو 
کشــیدیم روی ســرمان و گفتیم شــب را به همدان 
برویــم و در خانه‌هایمــان اســتراحت کنیــم. تــا مــا 
ایــن مســئله را عنــوان کردیم، ناراحت شــد و گفت 
همین‌جــا می‌مانیــم. مــا بــه خانه‌هایمــان برویم، 
بچه‌های شهرستان چکار کنند؟ گفتیم آن‌ها را هم 
می‌بریم، گفت شــما خانــواده هایتــان را می‌بینید 
ایــن بچه‌ها چه کنند؟ تا این حد دقیق بود و توجه 
داشت و همین هم باعث شد گل کند و صاحب‌نام 

شود.

   سربگیر شوخی‌ها هم خودش بود!
وی در ادامه ســخنانش با اشاره به اینکه حق و 
باطل از زمان هابیل و قابیل بوده، هســت و ادامه 
خواهــد داشــت و شــهدا ســتاره‌های نجــات بوده 
و بهتریــن الگو هســتند، افزود: البتــه این‌طور هم 
نبــود که شــهدا تمام اوقاتشــان به عبــادت و راز و 
نیاز بگذرد، خنده و شــوخی هم داشــتند، اما به‌جا 
و قطعــا در همه‌جــا خدا را می‌دیدند. جالب اســت 
بدانیــد کــه خود علی‌آقا ســربگیر شــلوغ‌کاری‌ها در 
جبهه بــود، محیطی هــم برای بچه‌ها آمــاده کرده 
بود که مســابقات تیراندازی، دو، ورزش باســتانی، 
گل کوچــک و والیبــال برگــزار می‌شــد و خــودش 
پیش‌قــدم بــود؛ این‌طــور بــود کــه در تمــام ابعاد 

خودش و بچه‌ها را پرورش می‌داد.

   او یک انسان زمینی بود که روی خودش 
کار کرده و مورد توجه خداوند قرار گرفت

علی‌اکبــر امیرپــور نیــز بــا اشــاره به اینکه ســال 
1361 بــا شــهید آشــنا شــده و حــدود پنج ســال با 
او بــوده اســت، بیان کــرد: پیــش از تشــکیل یگان 
انصارالحســین )ع( و قبــل از آغــاز جنــگ، علی‌آقــا 
چــون  بــوده،  همــدان  ســپاه  آمــوزش  مســئول 
جــوان جســور و خوش‌فکری به حســاب می‌آمده 

و مؤلفه‌هــای مســئول 
داشــته؛  را  اطلاعــات 

یــگان  شــهیدهمدانی 
کــه  را  )ع(  انصارالحســین 

را  او  می‌دهــد،  تشــکیل 
به‌عنــوان مســئول اطلاعات 

یگان انتخاب می‌کند.
را  کســی  هــر  افــزود:  وی 

کــه خــدا عزیــز کنــد، هیچ‌کــس 
نمی‌تواند خــوارش کند؛ خداوند 

به‌خاطــر اخلاصــی کــه او در عمــل 
دنیــا  ایــن  در  را  مــزدش  داشــت، 

محبوبیت بین خلق‌الله قرار داد.
نیــروی شــهید چیت‌ســازیان گفت: شــهدا افراد 
عادی بودند که روی خودشان کار کردند، آن‌ها نه 
آســمانی بودند و نه زمینی که به آســمان برسند، 
هــر دوی ایــن حرف‌هــا غلــط اســت، آن‌هــا زمینی 
بودنــد کــه روی خودشــان کار کرده و مــورد توجه 

خداوند قرار گرفتند و به آن‌ها عزت داد.
امیرپور تصریــح کرد: ما این را نباید از یاد ببریم 
کــه شــهید چیت‌ســازیان در کــوره‌ای مثــل جهــاد 
ساخته شد؛ آهن زمانی شکل می‌گیرد که به داخل 
کوره برود، کســی که به یاد مرگ است و ایثار دارد، 
تربیــت می‌شــود. امثال ما چــون ایثــار نمی‌کنیم، 
تربیــت هم نمی‌شــویم؛ بنابرایــن اینکه فکــر کنید 
شــهید رفته ســطوح مختلــف حوزه و دانشــگاه را 
خوانده که به شهادت رسیده، این‌طور نیست. اگر 
آدمــی در کوره‌های مختلف حوادث رفت و آبدیده 
شــد، مورد لطــف خداوند قرار می‌گیــرد و خداوند 
او را عزیز می‌کند، مثل علی‌آقا که بعد از 30 ســال 

گردوغبار کنار می‌رود و دوباره معرفی می‌شود.

   بسیار صادق بود و مراقبه داشت
درخصــوص  کــه  نکتــه‌ای  کــرد:  اذعــان  وی 
شــخصیت ایشــان در خاطرم مانده این اســت که 

وقتی صحبت می‌کرد که شوخی و مبالغه‌ای )مثل 
همه مــا که شــوخی و اغراق در کلاممان هســت( 
در آن بود، بلافاصله بــه حرفش اضافه می‌کرد که 
اینجا غلو کردم و این‌طور نبود! ببینید داشتن این 
خصوصیت یک‌روزه و یک‌شــبه نیست، انسان باید 
روی خــودش کار کند تا چنین خصوصیتی داشــته 
باشــد، وقتــی این‌طور شــد، مــورد توجــه خداوند 

اعلی قرار می‌گیرد.
این رزمنده دفاع مقدس با تأکید بر اینکه عزت 
و ذلت دســت خداوند اســت و خداوند گفته ما به 
لقمان حکمت دادیم، توضیح داد: شخصیت‌هایی 
کــه  بودنــد  این‌طــور  چیت‌ســازیان  شــهید  مثــل 
خداوند سینه‌هایشــان را وســیع می‌کرد. سینه‌ای 
کــه دنیایــی اســت، نمی‌توانــد بــه جایــگاه شــهید 
برسد؛ خداوند آن‌ها را را انتخاب و نگاهشان کرده 

بود و درنهایت هم مزد اخلاصشان را گرفتند.

   ویژگی ممتاز او جذب حداکثری جوان‌ها 
بود

نیــز گفت‌وگــوی  حجت‌الاســام حمیــد ملکــی 
خود را این‌طور آغاز کرد: علی‌آقا از نیروهای شــهید 
حســن مرادی بود که در عملیات 11 شــهریورماه با 
جمعی از نیروهایش به شــهادت رســید و برخی از 
نیروهایش هم اســیر شــدند. یکی از کارهای خوب 

شــهید مــرادی تربیــت فردی 
مثل شهید چیت‌سازیان بود 
و او در عرصه جنگ به‌دلیل 
داشتن چند ویژگی، خیلی 

درخشید.
وی بیان کرد: علی‌آقا 
قبل از اینکــه یک چریک 
باشــد  شــجاع  و  مبــارز 
کــه بــه دل خطــر می‌زد 
یــک  نمــی‌آورد،  کــم  و 
از  او  بــود؛  اخــاق  مربــی 
شــهرت،  و  تحصیــات  حیــث 
بســیاری  از  امــا  نبــود،  فرهنگــی 
تأثیرگــذاری  فرهنگــی  شــخصیت‌های  از 
بیشــتری داشــت. ویژگی ممتاز او جــذب حداکثری 
جوان‌هــا بــود و خداونــد ایــن جوهــر را درون او 
گذاشــته بــود که با نگاه، ســکوت، فریاد، ســخنان 
و اقداماتــش دیگــران را جذب می‌کــرد و کاملاً هم 
متوجــه بــود چــه کاری می‌کنــد. او به مراکــزی که 
نوجوان‌هــا و جوان‌هــا حضــور داشــتند می‌رفت، 
بــا آن‌هــا رفیق می‌شــد و درنهایت رفاقــت تا جایی 
پیــش می‌رفت که آن‌ها هم با علی‌آقا عازم منطقه 
می‌شــدند، بعــد در منطقــه ارتباطشــان اســتاد و 

شاگردی بود.
معاون تهذیب و تربیت حوزه‌های علمیه کشور 
گفــت: ما آن زمان جزء نیروهای انقلابی و فرهنگی 
بودیــم و دورادور حــرکات علی‌آقــا را می‌دیدیم، تا 
اینکه یکی از رفقای ما به‌نام نادر فتحی به شهادت 
رســید که از نیروهای آقای چیت‌سازیان بود. ما در 
منــزل او بــرای مراســم جمــع شــده بــودم که من 
ســر ســفره به شــهید ســعید اســامیان که شهید 
چیت‌ســازیان خود را شــاگرد او می‌دانســت، گفتم 

بعد از نادر ما حال‌وهوای درس خواندن نداریم 
باید پیش نادر برویم، شــهید اســامیان گفت 

برویــد پیش آقــای چیت‌ســازیان. گفتم خیلی 
خوب، اگر شما می‌فرمایید، می‌روم.

مــن  داد:  ادامــه  ملکــی  حجت‌الاســام 
خیلی شــهید اســامیان را دوســت داشتم، 
او شــخصیت ویــژه‌ای بــود، بــه مــا طلبه‌ها 
می‌گفــت موقــع عملیات بــه جبهــه بیایید، 
بعد از عملیات به درس و مشــقتان برسید. 
یعنــی یک جــوان بیســت و یکی و دو ســاله 

این‌قدر نگاه عمیقی داشــت، او ما را با شهید 
چیت‌ســازیان رفیق کرد و به علی‌آقا گفت الان 

نگویید که به جبهه بیایند، عملیات که شد خبر 
بدهید بیایند شهیدشان کنید! آنجا رفاقت ما با 

علی‌آقــا شــروع و قرار شــد به قم برویــم و نزدیک 
عملیات خبر بدهند که یک ماه هم طول نکشید و 

گفتند وقتش رسیده، بیایید.

   علــی تو می‌خواهی مرا شــهید کنی اما 
نمی‌توانی!

وی اظهــار کرد: من تا زمان شــهادت 
علی‌آقــا عضو تیمــش بــودم، یک‌بار 

کــه بــه دیــدار آیــت‌الله فاضلیــان 
رفته بودیم آقای چیت‌ســازیان 

گفت می‌خواهم با شما عقد 
اخــوت ببنــدم. به شــوخی 

گفتم علی تو می‌خواهی 
امــا  کنــی  شــهید  مــرا 

نمی‌توانی! و درنهایت 
فاضلیــان  آیــت‌الله 

عقــد اخــوت مــا را 
جاری کرد.

اســتاد  ایــن 
علمیــه  حــوزه 
کــرد:  اضافــه 
حائــز  مســئله 
و  اهمیــت 
ذکــر  قابــل 
اینکــه  دیگــر 
در  شــهادت 
زمــان  آن 
روحیه‌بخش 
نیــاز  و  بــود 

نبــود بعد از شــهادت نیروها به هم روحیه بدهیم، 
بــرای مثــال وقتــی کــه نادر شــهید شــد، مــا دیگر 
نتوانســتیم در قم بمانیــم و درس بخوانیم، خون 
پــاک شــهید کــه زمیــن می‌ریخــت، از جوشــش آن 
انســان‌ها رشــد می‌کردنــد، یعنــی خود شــهدا در 

ادامه راه تأثیرگذار بودند.

روحیــه  نشــدن  فرسایشــی  بــرای     
نیروهایش حساب‌شده عمل می‌کرد

حجت‌الاســام ملکــی بــا بیــان اینکــه عملکــرد 
فرهنگی شهید چیت‌ســازیان می‌تواند دست‌مایه 
مســتند، فیلــم، کتــاب و رســاله دکتری قــرار گیرد، 
افــزود: ســؤال این اســت گاهــی که بایــد چند ماه 
منتظــر عملیــات می‌ماندیم، او چــه کار می‌کرد که 
روحیــه نیروها تضعیف و روند فرسایشــی نشــود؟ 
چطور آن‌هــا را مقاوم و باانگیزه حفظ می‌کرد؟ کار 
هنرمندانــه‌اش با چه تدبیــری همراه بود تا فضای 

آنجا را تازه نگاه دارد؟
وی ادامــه داد: وقتی علی‌آقا حس می‌کرد روند 
فرسایشــی شده و از عملیات خبری نیست، اردوی 
زیارتــی راه می‌انداخــت، ابتــدا برنامــه قــم و دیدار 
با علما می‌گذاشــت، با شــور و شــعفی که داشــت 
در اردوهــا معنویــت و اشــک و آه را بــا اقتضائــات 
جوانــان ممزوج می‌کــرد و شــرایط به‌گونه‌ای بود 
کــه همان‌طــور که دوســتان دوســت داشــتند در 
منطقــه و خطرناک‌ترین جاها کنار علی‌آقا باشــند، 
دوســت داشــتند در اردوها نیز کنار ایشان باشند. 
بعــد از اردوی قم بچه‌ها را خدمــت آقای فاضلیان 
می‌بــرد و از محضــر ایشــان اســتفاده می‌کــرد. بــا 
نیروهایــش بــه خانــواده شــهدا سرکشــی می‌کرد 
و یکــی از کارهــای اصلــی‌اش این بود کــه به همه 
خانواده‌های شــهدای واحد اطلاعات عملیات سر 
بزند تــا هم باعث تقویت روحیه پدر و مادر شــهید 
شــده و هــم تجدیــد عهــدی بــرای بچه‌ها باشــد، 
خــودش ســخنرانی حماســی می‌کرد و مراســم با 
توســل و حــالات معنــوی و عرفانــی خاتمــه پیــدا 
می‌کــرد. بعــد از ایــن برنامه‌هــا نیز اردوی مشــهد 

برگزار می‌کرد و کاملاً به اوضاع اشراف داشت.
این استاد حوزه توضیح داد: با جدیت می‌توان 
ایــن را گفت که در طول جنگ 90 درصد کار علی‌آقا 
تربیتــی، اخلاقی، معنوی و انسان‌ســازی بود و 10 
درصــد نظامــی. البتــه نــه به ایــن معنی کــه جنگ 
نمی‌کردند! اتفاقاً شــهید چیت‌سازیان نیروهایش 
شــجاع‌ترین افــراد بودنــد و به دل ســختی و خطر 
می‌زدنــد، امــا او عقبــه این کار را مهم‌تــر می‌دید و 

حیــه  و و ر ایمانــی 

عرفانی رزمنده‌ها برایش اهمیت بیشتری داشت.

   علــی با شــاگردان خــود چه کــرده که به 
عشــق او بعد از چندســال هنوز مثل همان روزها 

هستند؟
حجت‌الاســام ملکــی بــا اشــاره بــه کار عمیــق 
شــهید چیت‌ســازیان در تربیــت نیروهایش، متذکر 
شــد: نیروهای علی‌آقا بعد از ســی و چند ســال که 
از شــهادت او و سال‌های جنگ می‌گذرد، همچنان 
آن روحیــات را دارند و ایشــان بنیان این قصه را به 
حدی محکم بنا کرده که در همبســتگی شــاگردان 
و نیروهایش مشــهود اســت، به‌طوری که مثلاً اگر 
یکــی از بچه‌های اطلاعــات عملیات مشــکل مالی 
پیدا کند، همه باهم بســیج می‌شوند تا مشکل او 
را حــل کننــد و مــودت بین آن‌ها به عشــق علی‌آقا 
محکم‌تر و قوی‌تر از ســال‌های قبل اســت. ببینید 
ایــن یک پدیــده بوده و نیازمند کار تحقیقی اســت 
که علی‌آقا با شــاگردان خود چه کرده که به عشق 
او بعــد از چنــد ســال همــراه و مراقــب همدیگــر 

هستند.

   علی‌آقــا یــک انســان معمولــی بــود، اما 
معمولی‌ای که از فرصت‌ها استفاده کرد

وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: ببینیــد با تمام 
کارهــای بزرگــی کــه او انجــام داده، بایــد بپذیریــم 
که یک انســان عــادی بود، اما متفکر بــود؛ او برای 
ماندگاری و اســتقامت بچه‌ها فکر می‌کرد و برنامه 
داشــت، ایشــان هیچ‌وقت واحد اطلاعات عملیات 
را از روحانیــت خالــی نکــرد، همیشــه تأکید می‌کرد 
یــک روحانــی کنــار بچه‌ها باشــد تــا نمــاز جماعت 
برگزار شــده و پاســخ به ســؤالات و احکام شــرعی 
داده شود، این کار ساده است، اما تدبیر، ایمان و 
باور می‌خواهد. ایشــان به ارزش‌های الهی، ارتباط 
گرفتــن با علمای بزرگ همدان مثل آیت‌الله تألهی، 
آیــت‌الله موســوی همدانــی، آیــت‌الله فاضلیــان و 
رشــد و تزکیه باور داشــت. این مسئله فوق‌العاده 
بــودن نمی‌خواهد، خلوص و معنویت می‌خواهد 
کــه علی‌آقــا ایــن عنصــر را داشــت. اینکــه مراقــب 
خانواده‌هــای شــهدایی باشــد که فرزندانشــان در 
اطلاعــات عملیــات بــه شــهادت رســیده‌اند، تدبیر 

می‌خواهد که با برنامه‌ریزی فراموششان نکند.
علمیــه  حوزه‌هــای  تربیــت  و  تهذیــب  معــاون 
کشــور در ادامــه عنــوان کــرد: علی‌آقا یک انســان 
معمولــی بــود، امــا معمولــی‌ای کــه از فرصت‌هــا 
اســتفاده کرده، تدبیــر می‌کرد، متواضــع بوده، به 
روحانیــت علاقه‌منــد بــود و نســبت بــه اهــل‌ بیت 
عصمت و طهارت ارادت داشــت، ایــن‌ موارد کاملاً 
دســت‌یافتنی اســت، در کنــار این‌ها شــجاعت هم 
داشــت کــه یک امــر ذاتی بوده و شــاید هر کســی 
شــجاعت ایشــان را نداشــته باشــد. امــا مابقــی 
الان  همیــن  اســت.  دســت‌یافتنی  ویژگی‌هایــش 
در همــدان افــراد زیــادی هســتند کــه دارای ایــن 
ویژگی‌ها هستند، اما گمنام‌اند و دیده نمی‌شوند 
یــا فرصت بــه آن‌ها داده نمی‌شــود. امثال شــهید 
چیت‌ســازیان جوانانــی بودنــد که انقــاب به آنان 
فرصت داد خودشــان را نشان دهند، نشان دادن 
نــه به معنــای خودنمایــی، بلکــه به ایــن معنا که 
اســتعدادهایش را بــه میــدان بیاورنــد و شــکوفا 
کننــد. امــروز الگــو گرفتــن از علی‌آقــا و علی‌آقا‌هــا 
نیازمنــد ایــن اســت کــه بــزرگان مــا بــرای جوانان 
فرصــت‌ ایجــاد کنند، افــراد گم‌نــام امــا توانمندی 
کــه نیاز اســت دوربین‌ها را به سمتشــان ببریم و 

نشانشان دهیم.
حجت‌الاســام ملکــی در خاتمه ســخنان 
خــود اذعان کرد: پیشــنهادم این اســت در 
مــورد شــهید ســعید اســامیان کــه یک 
شــخصیت ویــژه خــاص بــود و علی‌آقــا 
می‌نشســت  دوزانــو  او  مقابــل  در 
تواضــع  این‌قــدر  چــرا  می‌گفتیــم  و 
اســتاد  را  او  مــن  می‌گفــت  می‌کنــی 
خودم می‌دانم، یا شــهید حسن ترک 
کــه یــک شــخصیت علمــی فرهنگــی 
بــود که بــه جنگ رفت و شــاهکار کرد، 
و  شــهیدهمدانی  شهیدشــهبازی، 
بســیاری از شــهدای همــدان کار کنیــد، 
اســت  فیلــم ممکــن  و  کتــاب  و  مســتند 
یک‌بُعدی باشــد، درحالی که این شــهدا 
انســان‌های  هســتند.  چندوجهــی 
کــه  فوق‌العــاده  غیــر  معمولــی 
توانستند با تواضع و اخلاص 
کارســتان  بکننــد  کاری 
الگــو  مــا  بــرای  و 

باشند.

»علی‌آقا« در کلام هم‌رزمان و دوستانش؛
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